هدف هاى سياست خاورميانه اى امريكا
برخى معتقدند كه سياست خاورميانه اى امريكا اساساً تحميل هژمونى خود بر منطقه و دستيابى به ثروت نفت و منابع غنى آن مى باشد. از نگاه سياست گذارى كلان بين المللى، مساله اصلى خاورميانه بر پايه ارزشمدارى طلاى سياه استوار است. از زمان جنگ جهانى اول كه دنيا به سوى اقتصاد مبتنى بر نفت حركت كرد خاورميانه در تحول سياست جهانى نقش محورى يافت. بعد از جنگ جهانى دوم، امريكا جانشين بريتانيا و فرانسه در منطقه خاورميانه گرديد. در اين تحول نقش فرانسه كمرنگ شد، اما به بريتانيا نقش جديد (استعمار پير) شريك كوچك تر داده شد. در اين چارچوب امريكا سيستمى را كه بريتانيا براى اداره كشورهاى نفت خيز عربى طراحى نموده بود از اين كشور تحويل گرفت. روح اين سيستم به طور خلاصه آن است كه كشورهاى نفت خيز منطقه خاورميانه مى بايست در ظاهر توسط دولت هاى ملى اداره شوند، اما در باطن قدرت در اختيار امريكا باشد كه اين كشورها از طرف هاى صاحب قدرت، ايالات متحده تبعيت نمايند.
امريكا بر اين نكته اصرار مى ورزد كه هر قدر هم كه امور به منطقه محول مى شود كشورهاى منطقه خاورميانه نبايد به سوى استقلال ملى كشيده شوند؛ بلكه بايد همچنان تحت سيطره امريكا باقى بمانند. در اجراى اين كار، اگر به دهه ۵۰ باز گرديم در مى يابيم كه شيوه رفتارى امريكا براى تسلط بر منابع ذخيره نفت خاورميانه به شكل «ژاندارم» در منطقه تكيه داشت. تركيه و ايران (دوران شاه پهلوى دوم) اين نقش را داشتند و اسراييل از ۱۹۶۷ به اين مجموعه پيوست، گرچه خيلى پيشتر از اين تاريخ نيز به اين مجموعه پيوسته بود كه پس از سرنگونى شاه (توسط مردم و روى كارآمدن حكومت مردمى برخاسته از بطن مردم) نقش اسراييل بيشتر نمايان شد.
با آغاز زمامدارى ريچارد نيكسون در سال ۱۹۶۹ و نقش فعالى كه هنرى كيسينجر نخست به عنوان مشاور امنيت ملى و سپس در سمت وزير امور خارجه در سياست خارجى ايالات متحده بازى كرد، ژاندارم هاى محلى آماده براى هر گونه دخالت امريكا در منطقه خاورميانه تعيين شدند، مانند ايران زمان شاه، تركيه، اسراييل و پاكستان نقش ژاندارم را بازى كردند، كه فرماندهى ژاندارم ها در واشنگتن و استفاده از شريك كوچك انگليس و مجموعه اى از دولت هاى ضعيف و دست نشانده، ساختار سيستم امريكا براى كنترل منطقه خاورميانه را تشكيل مى دهند.
اين ساز و كار اساس نفوذ امريكا بوده است و ايالات متحده براى حمايت از رژيم هاى هوادار سياست هاى غرب دست به اقداماتى زده است. رفتار اين دوره واشنگتن اين گونه طراحى شده بود كه از رژيم هاى همكارى كننده در برابر رژيم هاى قومى عربى راديكال حمايت مى كرده است. اين ساز و كار اساساً در خدمت نفوذ ايالات متحده امريكا و همپيمانش انگلستان قرار مى گيرد كه آماده هر گونه دخالت نظامى در منطقه مى باشند (مثل افغانستان و عراق). اين شيوه را انگليسى ها پيش از جنگ جهانى دوم هنگام تسلط بر منطقه خاورميانه اعمال مى كردند، كه نوع پيشرفته  آن را امريكا امروز با ادبيات هاى گوناگون توأم با زورگويى اعمال مى كند.
امروز جرج دبليو بوش به دنبال چند ژاندارم در منطقه است كه با توجه به وجود قوميت هاى موزاييكى شكل در مناطق مختلف شكل گيرى آن چندان هم دور از ذهن نمى باشند. اين چند ژاندارم از ديدگاه امريكا جرج بوش پسر، تركيه، اسراييل و پاكستان به حساب مى آيند كه وظيفه آن ها حفظ رژيم هاى موجود و جلوگيرى از رشد راديكاليسم در منطقه مى باشد در اين ميان اسراييل به دليل نزديكى بيشتر با امريكا نقش كليدى را بازى مى كند.
ايالات متحده در قالب تشكيل ژاندارم به دنبال تثبيت هژمونى خود در سياست خاورميانه اى خود مى باشد كه براى اجراى موفق اين سياست، از يك طرف به برنامه هاى خودچهره آرمانى مى دهد و از سوى ديگر شرايط ذهنى جامعه جهانى را به گونه اى تغيير دهد تا بتواند در صورت لزوم عامل نظامى را كه در آن از تفوق و برترى كامل برخوردار است با آزادى عمل و كارايى بيشترى به كار گيرد. از اين منظر هدف اصلى امريكا اشاعه و گسترش سياست برخورد تمدن ها به عنوان جايگزينى براى جنگ سرد و در پيش گرفتن سياست تشنج زايى و بحرانى كردن منطقه است تا بتواند از اين طريق هژمونى خود را در منطقه گسترش دهد. در عين حال، اعلام طرح خاورميانه بزرگ، حمله به عراق و نيت امريكا براى دستيابى به نفت منطقه را مى توان در پشت يك نقاب ايدئولوژيك و بشر دوستانه يعنى شعار «ارتقاى حقوق بشر و استقرار دموكراسى» آشكارا ديد.
برخى از نظريه پردازان سياست خارجى در سطح كلان بين المللى، سياست خاورميانه اى امريكا را يك حركت تاكتيكى استتارى مى دانند تا ارزش استراتژيك. در اين حركت تاكتيكى امريكا با استفاده از شعارهاى آرمان  خواهانه استقرار دموكراسى و انجام اصلاحات سياسى و اقتصادى در اين منطقه، اشغال نظامى عراق، مشكلاتى را كه در عراق با آن مواجه شده است و مماشات در روند صلح اسراييل و فلسطين (طبق نقشه راه) را از كانون توجه افكار عمومى امريكا و جهان خارج سازد. همچنين موضوع «طرح خاورميانه بزرگ» از يك سو به اقدامات امريكا در منطقه رويكرد مثبت مى بخشد و از سوى ديگر با عمده جلوه دادن عقب ماندگى سياسى خاورميانه و ضرورت انجام اصلاحات سياسى، مناقشه فلسطين و اسراييل را به يك نمايش جانبى مبدل مى كند كه تنها يكى از درگيرى هاى بى شمارى است كه آرامش اين منطقه را بر هم مى زند.
عده اى هم معتقدند اگر چه اين تاكتيك به انتخاب مجدد آقاى بوش به رياست جمهورى امريكا كمك كرده است، ولى اين تاكتيك تاثير قابل توجهى بر روى افكار عمومى مردم خاورميانه نداشته  است، زيرا ادامه بى تفاوتى امريكا به مساله اسراييل و فلسطين، بى توجهى آن به ساخت ديوار حائل به عنوان يك اقدام امنيتى رژيم صهيونيستى بر افكار عمومى اعراب، اعطاى قراردادهاى پر سود تجارى به شركت هاى امريكايى پس از اشغال عراق و چشم انداز حضور بلند مدت نيروهاى امريكايى  در عراق، بدبينى مردم منطقه نسبت به نيات اصلى امريكا را تشديد كرده است.
البته دولت هاى عرب اساساً از اصلاحات سياسى هراسانند زيرا به دليل برخوردارى از پشتيبانى ضعيف مردم و شكنندگى ساختار قدرت سياسى هر تغيير جدى مى تواند به تزلزل جايگاه آن ها بينجامد، چرا كه غالب دولت هاى عرب، كشمكش طولانى مدت اعراب و اسراييل و همچنين ورود گسترده كمك هاى نظامى به اين منطقه را از جمله موانع ديرپا بر مسير ايجاد دموكراسى و توسعه سياسى مى دانند. البته ناگفته نماند ماهيت دولت هاى خاورميانه، به خصوص كشورهاى عربى و ناتوانى آن ها در استقرار و توسعه دموكراسى بخشى از حقيقت است، زيرا در جهان عرب تعهد گسترده اى به قدرت قوى وجود دارد. به همين جهت يك سوال اساسى مطرح مى شود كه آيا در سال هاى آتى اعمال فشار براى ايجاد دموكراسى به تدريج ظاهر مى شود و به عنوان ركن معتبر سياست خارجى امريكا در نظر گرفته خواهد شد؟ تا آن زمان كه انتخابات آزاد منجر به پيروزى انتخاباتى احزاب اسلامى مخالف حضور نظامى امريكا و سياست هاى آن در منطقه شود، بى ترديد پاسخ منفى خواهد بود (اتفاقات رايج در عراق در روند انتخابات، كه براساس نتايج انتخابات بايد حكومت مردم به سر كار آيد، با مخالفت هايى از طرف امريكا با بهانه هاى مختلف، صورت مى گيرد.
تجربه سال هاى گذشته نشان داد كه برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه احتمالاً دولت هايى را به قدرت خواهد رساند كه نسبت به سياست هاى اسراييل در قبال فلسطينيان و سياست امريكا در منطقه و به ويژه امريكا به عراق انتقادى تر از قبل خواهد بود و احتمالاً نفت را در مسيرهايى مصرف خواهد كرد كه با منافع امريكا درمنطقه تضاد خواهد داشت.
بدين ترتيب ايالات متحده امريكا مدل حكومتى ديكتاتورهاى ضعيف را كه انگليسى ها آن را «پيشانى عربى» مى ناميدند و زيرنظر آن ها اداره مى شد تاييد مى كند.
به همين دليل امريكا همچنان براى تقويت دموكراسى در جهان عرب از معيارهاى دوگانه استفاده مى كند بنابراين كاملاً بعيد به نظر مى رسد كه دولت بوش و دكترين آن طرح نوينى را در اين منطقه ارايه كنند.
به هر حال، در فضاى كشورهاى خاورميانه عربى به عقيده برخى انديشمندان غربى مى توان گفت: براى واشنگتن دشمن واقعى، بنيادگرايى اسلامى نيست، بلكه ملى گرايى عرب است، يعنى چيزى كه اتحاد كردهاى عربى را مى تواند تحقق بخشد. ملى گرايى اعراب تهديدى براى اسراييل درآينده و همين طور براى امريكا است. اسراييل سال ها بذر تفرقه بين اعراب پاشيده است تا مانع از اتحاد اعراب شود. روشنفكران مترقى غرب معتقدند كه امريكا- اسراييل هرگز اتحاد عرب را تحمل نخواهند كرد و معتقدند خاورميانه بزرگ يك بسته بندى غربى است كه طراحى شده تا به هر شكل ممكن اتحاد طلبان عرب و يا اسلامى را كه تهديدى براى هدف هاى امريكا و متحد اصلى اش اسراييل به نظر آيد، از بين ببرند.
سخن آخر
به هر ترتيب در نگاهى گذرا به دوران جنگ سرد، سياست خارجى امريكا در غالب مناطق جهان به جز خاورميانه و آفريقاى شمالى به ضرورت استقرار و گسترش دموكراسى تاكيد مى ورزيد، در حالى كه در منطقه خاورميانه و آفريقاى شمالى پاشنه آن بر محور ثبات و امنيت مى چرخيده است. دراين منطقه امريكا غالباً از ديكتاتورها حمايت مى نمود و دموكراسى را قربانى حفظ و ثبات امنيت مى كرد. براى توجيه اين سياست طى دهه ۱۹۸۰ در محافل آكادميك غالباً از استثنايى بودن اسلام، ناسازگارى جهان بينى و فرهنگ اسلام با دموكراسى، گرايش تاريخى جوامع عرب به استبداد سخن مى رفت و جهانبينى، تاريخ و فرهنگ اسلام به عنوان مانعى در برابر دموكراسى نگريسته مى شد.
ولى با فروپاشى امپراتورى شرق و پايان جنگ سرد، امريكا به تنها قدرت منطقه تبديل شد و براى اولين بار فرصت يافت تا سياست هاى خود را در منطقه با دست باز و بدون چالش يك رقيب نيرومند پيگيرى نمايد. در شرايط جديد، سيستمى كه در زمان جنگ سرد در منطقه خاورميانه برپا شده بود، مى بايست تجديدنظر مى شد تا بتواند علاوه بر مناطق تحت نفوذ قبلى، جمهورى هاى جديد آسياى مركزى را كه از شوروى سابق جدا شده بودند و داراى ذخاير نفت غنى مى باشند، تحت نفوذ امريكا درآيند. از سوى ديگر رشد تفكرات جديد منطقه اى در قالب بنيادگرايى كه غربى ها معتقد بودند با انقلاب ايران آغاز شده در دكترين جديد كاخ سفيد مى بايست كنترل، و اگر خارج از سيستم دلخواه امريكا مى بود دوباره وارد سيستم غرب با وسايل مختلف مى شده است تا رقيب نتواند از فرصت هاى ناشى از تغييرات سياسى و اجتماعى كشورها استفاده كند و براى كاهش راديكاليسم و از بين بردن بستر راديكاليزم، امريكا را مجاب كرد با انجام اصلاحاتى كه تحت كنترل خود باشد، در ساختار اجتماعى و سياسى كشورهاى عربى بتواند با ايده و ابزارى جديد همان نفع را ببرد كه در دوران جنگ سرد به دنبال آن بود و همه تلاش امريكا چه در دوران جنگ سرد و چه بعد از آن حمايت بى چون و چرا از اسراييل، براى برخورد با كشورهاى عربى مى باشد، چون امريكا در سياست خود در خاورميانه به كشور اسراييل نياز مبرم دارد و در اجراى اين سياست راه هاى مختلف از جمله راه اقتصادى و نظامى را به كار خواهد بست و اين امرى غيرمنتظره نخواهد بود.

